
مهسا مژدهی: یک سال ونیم پس از فروپاشــی ناگهانی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، وضعیت 
جامعه اقلیت علوی سوریه (که حدود ۹ تا ۱۱ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند) به یکی از 

بحرانی ترین پرونده های حقوق بشری و مذهبی در خاورمیانه تبدیل شده است.

علوی ها در دوران پسااسد
پس از سقوط اسد و به قدرت رسیدن هیئت تحریرالشام، یک دولت انتقالی در سوریه شکل گرفت 
و هم زمان خشونت ها علیه علویان سوریه افزایش پیدا کرد. این افراد با استدلالی مبنی بر اینکه حامیان 
حکومت بشار اسد را تشــکیل می دادند، در قتل  عام هایی با نشانه های نسل کشی هدف قرار گرفتند و 
اشکال مختلف خشونت، از جمله قتل، ربودن و مصادره زمین و املاک را تجربه کردند. پس از فرار بشار 
اسد از کشور، علوی های ساکن در نوار ساحلی سوریه هدف یک قتل  عام گسترده قرار گرفتند و هم زمان 
تنش های فرقه ای، سیاســی و اجتماعی نسبت به جامعه علوی عمیق تر شد؛ چراکه به آنها به چشم 

فرقه ای که به حکومت ساقط شده اسد پناه داده بود، نگاه می شد.

رویکرد دولت الشرع نسبت به علوی ها
جامعه علوی های ســوریه، به عنوان یک اقلیت مذهبی منشــعب از تشــیع، قرن هــا در انزوای 
جغرافیایی کوهستان های ساحلی لاذقیه و طرطوس زیسته اند؛ اما تحولات نیم قرن گذشته، نام آنها 
را با سرنوشــت سیاسی سوریه گره زده است. تا پیش از دهه ۱۹۷۰، علوی ها جامعه ای عمدتا فقیر و 
حاشیه نشــین بودند، اما با کودتای حافظ اسد در ســال ۱۹۷۰، اوضاع برای گروهی از آنها عوض شد. 
حافظ اســد که خود علوی بود، با تکیه بر گروهی از آنها، ساختار امنیتی و نظامی سوریه را بازسازی 
کرد. با مرگ حافظ و روی کار آمدن بشــار اسد در ســال ۲۰۰۰، این فرمول دست نخورده باقی ماند. با 
شعله ورشدن بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، دولت بشار اسد تلاش کرد با تکیه بر علوی ها جایگاه خود 
را محکم کند. این استراتژی، جامعه علوی را در موقعیت انتخاب بین بد و بدتر قرار داد و سرنوشت 
آنها را به طور کامل به سرنوشت سیاسی بشار اسد زنجیر کرد. این در حالی بود که گروه های بزرگی از 
علوی ها پیوند سیاسی یا مالی با دولت اسد نداشتند. بخش بسیار محدودی از علوی ها در ساختاری 
موســوم به کمیته صلح مدنی ادغام شده اند که شاخص ترین آنها حالد الاحم است؛ فردی که پیش 
از این به بشار اسد نزدیک بود و اکنون به احمد الشرع نزدیک است. در مقابل، برخی دیگر مانند شیخ 
غــزل در موقعیت خصومت با نظــم جدید قرار گرفته اند. اولین کمیته در دســامبر ۲۰۲۴ در منطقه 
قدموس طرطوس، توسط جمعیت اسماعیلی شهر برای رسیدگی به اختلافات با همسایگان علوی 
خود و تسهیل ورود نیروهای دولت جدید به منطقه تشکیل شد. با وجود اهمیت این دو فرد، هیچ کدام 
از این دو چهره، نماینده واقعی علوی های سوریه نیستند. با این حال، به نظر می رسد مقامات جدید در 
حال مدیریت اقلیت های مذهبی و قومی هستند؛ سیستمی که با جوامع به عنوان بلوک های یکپارچه 
و قابل کنترل برخورد می کند، نه به عنوان افرادی با هویت های سیاســی مســتقل که نیازمند حقوق 

قانونی هستند.

علوی ها در کدام نقاط سکونت دارند؟
علوی های سوریه به طور سنتی و متمرکز در مناطق غرب و شمال غربی این کشور زندگی می کنند. 
بزرگ ترین تجمع علوی ها در دو اســتان ســاحلی لاذقیه و طرطوس و به ویژه در سلســله  کوه هایی 
است که به جبال العلویین (کوه های علوی) معروف هستند. این مناطق کوهستانی و صعب العبور، 
تاریخی ترین پناهگاه آنها برای حفظ هویت مذهبی شان در قرون گذشته بوده است. شهرهایی مانند 
جَبله، بانیاس و روســتاهای پیرامون آنها بیشترین جمعیت علوی را در خود جای داده اند. علاوه بر 
نوار ساحلی، بخش قابل  توجهی از علوی ها در حومه و روستاهای غربی دو استان مرکزی حمص و 
حما ساکن هستند؛ مناطقی که مرز میان دشت های داخلی سوریه و کوهستان های ساحلی به شمار 
می روند. در نیم قرن گذشــته و پس از به قدرت رسیدن حافظ اسد، موج بزرگی از مهاجرت علوی ها 
به دمشــق (پایتخت) شکل گرفت. این مهاجرت عمدتا شــامل نظامیان، کارمندان دولت، نیروهای 
امنیتی و خانواده هایشان بود. امروزه محله هایی در دمشق و حومه آن (مانند عش الورور و مزه ۸۶) 
به عنوان مناطق عمدتا علوی نشــین در پایتخت شــناخته می شوند. آمار دقیق و رسمی از جمعیت 
علوی های ســوریه به دلیل حساسیت های مذهبی و سیاســی (به ویژه عدم انتشار سرشماری های 
تفکیکی بر اســاس مذهــب در دهه های گذشــته) وجود نــدارد؛ با این حال، بر اســاس برآوردهای 
معتبــر بین المللی، جمعیــت آنها پیش از آغاز بحــران و جنگ داخلی نزدیک بــه دو میلیون نفر 

تخمین زده می شد.

شرایط دشوار علوی ها در سوریه
دی ماه سال گذشــته، شمار زیادی از علویان سوریه با برگزاری تجمع ها و تظاهرات  به رفتارهای 
دولت جدید ســوریه علیه خود اعتراض کردند. شــهرهای لاذقیه و طرطوس شاهد بیشترین تعداد 
معترضان بودند. اعتراضات به خشونت کشیده شد و با درگیری و سرکوب و برخورد نیروهای دولتی 

روبه رو شد.
براســاس گزارش های محلی، روایت دوم اما نشــان می دهد باندها و گروه های مسلح در دوره 
اولیه پس از ســقوط حکومت بشار اسد فعال شده و به صورت گزینشی اقدام به بازداشت برخی از 
افســران و هم زمان تصاحب خودروها و املاک آنها کرده اند. هم زمان با این اقدامات، نفرت پراکنی 
علیه علویــان نیز چه در قالب خطبه های مذهبی و چه تولید محتــوا در فضای دیجیتال افزایش 
چشــمگیری پیدا کرد. در تازه ترین مورد، زمین های کشاورزان علوی از سوی سازوکارهای مرتبط با 
دولت ضبط می شــود. المانیتور در گزارشی نوشته است: علوی ها می گویند خانه ها و زمین هایشان 
توســط همسایگان سنی اشغال شده و تحت مدیریت یک شــرکت قدرتمند دولتی به نام «اکتفاء» 
قرار گرفته اســت. در طول جنگ، این شرکت زمین های واقع در مناطق تحت کنترل مخالفان را که 
صاحبانشان ازجمله دروزی ها و مسیحیان آواره شده بودند، مدیریت می کرد. اکنون «اکتفاء» سیاست 
مشابهی را در قبال علویان آواره اجرا می کند. اگرچه دولت در سال جاری حقوق مالکیت بسیاری از 
علویان را بازگردانده است، اما هزاران نفر همچنان به زمین های خود دسترسی ندارند. با نزدیک شدن 
فصل برداشت پسته در اواسط ژوئن، بســیاری نگران  هستند  برای دومین سال متوالی منبع درآمد 

خود را از دست بدهند.
شــرکت اکتفاء در سال ۲۰۲۱ از ادغام دو شرکت مستقر در ادلب به نام های «غراس» و «الخضراء» 
تشــکیل شد؛ شرکت هایی که در مناطق تحت کنترل «دولت نجات سوریه» فعالیت می کردند. دولت 
نجات سوریه نهادی بود که در سال ۲۰۱۷ برای اداره مناطق تحت کنترل «هیئت تحریرالشام» تأسیس 
شد؛ ائتلافی از گروه های شورشی که حکومت اسد را سرنگون کرد و رهبری آن بر عهده احمد الشرع، 

رئیس جمهور فعلی سوریه بود.
پیش از این، باســل السویدان، وزیر جدید کشاورزی سوریه، مدیریت اکتفاء را بر عهده داشت. اکنون 
ریاست شرکت در اختیار محمد حنوف است که پیش تر در نسخه های قبلی این شرکت در ادلب فعالیت 
می کرد. اکتفاء اکنون در تمام استان های سوریه به جز حسکه و سویدا فعالیت دارد. در ادلب، غراس و 
الخضراء و سپس اکتفاء با کمیته اقتصادی دولت نجات سوریه برای مدیریت زمین های صاحبان غایب 
همکاری می کردند. این زمین ها شــامل املاک دروزی ها و مسیحیان آواره نیز می شد که بین سال های 
۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، هم زمان با تلاش هیئت تحریرالشام برای بهبود وجهه خود نزد اقلیت ها، به صاحبانشان 
بازگردانده شــدند. با این حال، مالکان می گویند هیچ غرامتی بابت سال هایی که خانه ها و زمین هایشان 
مورد استفاده قرار گرفته بود، دریافت نکردند و درآمد حاصل از آنها به دولت نجات سوریه رسیده بود.
خشــونت دیگر نه به عنوان جرمی جدید که نیازمند تحقیقات مستقل باشد، بلکه بیشتر به عنوان 
امتداد منازعه پیشین جلوه کرد. در نتیجه، تمایل به پاسخ گویی قضائی به  تدریج جای خود را به تفاسیر 
آماده سیاســی و اجتماعی داد و قتل ها بیشــتر به عنوان اقداماتی تعبیر شــدند که از پیش علت شان 

فهمیده شده است، نه جنایاتی که مستلزم تحقیق و بازخواست باشند.
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در انتخابات ارمنستانپیروزی پاشینیان 
مــردم ارمنســتان با حمایــت از نیکول 
پاشینیان، نخســت وزیر مستقر این کشور، به 
ادامه سیاست فعلی و متمایل به غرب  رأی 
دادند. با شــمارش اکثریت قابــل توجه آرا، 
حزب «قرارداد مدنی» با ۵۱٫۲ درصد در برابر 
ائتلاف «ارمنستان قوی» به رهبری میلیاردر 
سامول کاراپتیان با ۲۳ درصد پیشتاز بود. دو 
نیروی اپوزیسیون دیگر نیز از حد نصاب عبور 
کردند. میزان مشارکت در انتخابات ارمنستان 

حدود ۵۹ درصد اعلام شده است.
نخست وزیر ارمنستان در سخنرانی پس 
از رأی گیری، ایــن رویداد را «پیروزی تاریخی 
که تضمین کننده ابدیت و توسعه ارمنستان 

است»، توصیف کرد.
پاشــینیان وعــده داد «مســیر نزدیکی 
به غــرب را ادامه دهــد» و هم زمان روابط 
ارمنســتان با روســیه را نیز توسعه دهد. او 
همچنین بر تعهد ایروان به صلح و همکاری 
منطقــه ای تأکید کرد و گفــت تقویت روند 
صلح با جمهوری آذربایجان و عادی سازی 
روابط با ترکیه همچنان از اولویت های اصلی 
دولت او خواهد بود. با اعلام نتایج انتخابات، 
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیســیون اروپا، 
ضمن تبریک به پاشینیان گفت: «ارمنستان 
می توانــد روی ما حســاب کنــد». او افزود: 
«ما ارزش زیادی برای شــراکت خود با یک 
ارمنستان دموکراتیک قائل هستیم که هرچه 

بیشتر به اروپا نزدیک می شود».
اتحادیه اروپا به طور کامل از پاشــینیان 
در این انتخابات حمایت کرده و یک بســته 
حمایتــی اقتصادی بــرای کمک به کاهش 
محدودیت هــای اقتصادی روســیه که در 
جریــان کارزار انتخاباتی بــر ایروان تحمیل 
شده بود، تهیه کرده است. با وجود تهدیدها 
و ادعاهای دخالت از ســوی کرملین، نتیجه 
این انتخابات همچنین نشــانه ای از کاهش 
نفوذ روســیه در منطقه ای است که زمانی 
تحت ســلطه مسکو بوده اســت. در حالی 
که ارمنســتان و روسیه از نظر رسمی متحد 
هستند، مسکو جاه طلبی های این جمهوری 
سابق شوروی برای پیوستن به اتحادیه اروپا 
را یکی از دلایل آغاز حمله گسترده خود به 

اوکراین در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.
این انتخابات پس از ســال ها آشــفتگی 
سیاســی از زمان انقــلاب خیابانــی ۲۰۱۸ 
پاشینیان برگزار شد. او در کارزار انتخاباتی تند 
و صریحی تأکید کرد آینده ارمنستان در خطر 
اســت و مخالفان را متهم کرد که کشور را 
به خاطر قره باغ ترک کرده و به مردم خیانت 
کرده اند؛ در حالی که او معتقد بود باید فصل 

درگیری با جمهوری آذربایجان بسته شود.

علوی های سوریه در دوران پسااسد

انتقام جویی به جای عدالت

سازمان آگهی های روزنامه شرق
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ضاحیه؛ فراکتال خاورمیانه 
در آینه ماندلبروت

در ریاضیــات، فراکتال ماندلبروت پدیده ای شــگفت انگیز اســت. هرچه 
بیشــتر بر یک بخش کوچــک از تصویر زوم کنید، دوبــاره همان الگوی 
بزرگ تر را مشاهده خواهید کرد. گویی هر جزء، بازتابی از کل است؛ نه مشابه آن، 

بلکه بازتولید همان منطق در مقیاسی دیگر.
خاورمیانه نیز بیش از آنکه شــبیه یک صفحه شطرنج باشد، به یک فراکتال 
ماندلبروتی شــباهت دارد. در این منطقه، رویدادها مســتقل از یکدیگر نیستند. 
یک حمله در ضاحیه جنوبی بیروت، صرفا یک حادثه امنیتی در لبنان نیســت؛ 
همان الگویی را بازتولید می کند که در روابط ایران و اسرائیل، در مناسبات تهران 
و واشــینگتن و حتی در معماری امنیتی کل منطقه جریان دارد. به همین دلیل 
اســت که میان برداشــت ایران و برداشــت آمریکا از حمله به ضاحیه شکافی 
عمیق وجود دارد. در حالی که دونالد ترامپ اعلام می کند لبنان نباید بخشــی 
از هرگونه تفاهم با ایران باشــد، تهران دقیقا برعکس می اندیشد. از نگاه ایران، 
حمله به ضاحیه را نمی توان از مذاکرات، آتش بس ها و معادلات منطقه ای جدا 
کرد؛ زیرا همه این موارد بخشی از یک زنجیره واحد هستند. اگر در نقطه ای از این 

زنجیره تنش افزایش یابد، کل ساختار تحت تأثیر قرار می گیرد.
در ایــن چارچوب، واکنش ایران به حمله اخیر صرفا واکنش به یک عملیات 
نظامی نیســت، بلکه واکنش به نقض منطق آتش بس و ثبات منطقه ای است. 
از منظر تهران، وقتی از کاهش تنش ســخن گفته می شود اما هم زمان حملات 
نظامی ادامــه پیدا می کند، میان گفتار سیاســی و رفتار میدانی شــکاف ایجاد 
می شود. چنین شــکافی نه تنها اعتماد را فرسایش می دهد، بلکه بنیان هرگونه 
توافــق پایدار را نیز تضعیف می کند. در همین نقطه، ماجرای پیام های هم زمان 
اهمیت پیدا می کند. در یک بازه زمانی کوتاه، از یک ســو پیام های دیپلماتیک و 
میانجیگرانه از کانال هایی مانند پاکستان منتقل می شود و از سوی دیگر، حملات 
نظامــی در منطقه ادامــه می یابد. این وضعیت، تصویری متناقض اما آشــنا از 
سیاســت خاورمیانه ارائه می دهد؛ منطقه ای که در آن نامه و موشــک، مذاکره 
و فشــار، دیپلماســی و عملیات نظامی اغلب به صــورت هم زمان به کار گرفته 

می شوند.
اما آیا این دو مســیر متناقض اند؟ شــاید پاســخ منفی باشــد. در بسیاری از 
بحران های معاصر، قدرت ها تلاش می کنند از دو زبان به طور هم زمان استفاده 
کنند؛ زبان دیپلماســی برای باز نگه داشــتن مســیر گفت وگو و زبان قدرت برای 
حفظ اهرم فشــار. مســئله اصلی نه وجود این دو زبان، بلکه نحوه تفسیر آنها 
از ســوی طرف مقابل اســت. در اینجا ضاحیه به یک نماد تبدیل می شــود. اگر 
بــر ضاحیه زوم کنیم، نزاعی میان اســرائیل و بازیگــران لبنانی می بینیم. کمی 
عقب تر برویم، همان الگو به رقابت ایران و اسرائیل تبدیل می شود. در مقیاسی 
بزرگ تر، همان الگو در روابط ایران و آمریکا تکرار می شود؛ فشار در کنار مذاکره، 
بازدارندگی در کنار دیپلماسی و تهدید در کنار پیشنهاد توافق. این همان منطق 
فراکتال ماندلبروت اســت؛ تکــرار یک الگوی واحد در ســطوح مختلف. از این 
منظر، اختلاف واقعی میان تهران و واشینگتن بر سر یک حمله یا یک آتش بس 
نیست؛ اختلاف بر ســر تعریف ماهیت منطقه است. آمریکا می کوشد پرونده ها 
را تفکیک کند؛ لبنان یک موضوع، برنامه هســته ای موضوعی دیگر و مذاکرات 
نیز مســیری جداگانه. اما ایران منطقه را یک سیســتم به هم پیوسته می بیند که 
در آن امنیــت بیروت، دمشــق، تهران و حتی مذاکرات سیاســی از یکدیگر قابل 

جداسازی نیستند.
اســرائیل نیز در میانه این معادله قرار دارد. هــر حمله به ضاحیه تنها یک 
اقدام تاکتیکی نیســت؛ پیامی است که به طور هم زمان برای لبنان، ایران، آمریکا 
و بازیگران منطقه ای ارســال می شــود. به همین دلیل، اثر آن فراتر از محدوده 
جغرافیایی خود گسترش می یابد. شاید مهم ترین درس حمله به ضاحیه همین 
باشد: در خاورمیانه هیچ رویدادی صرفا محلی نیست. همان گونه که در فراکتال 
ماندلبروت، هر جزء تصویری از کل را در خود دارد، ضاحیه نیز تصویری فشرده از 
کل معادله خاورمیانه است؛ جایی که آتش بس و جنگ، نامه و موشک، مذاکره 

و بازدارندگی، همگی در یک قاب واحد دیده می شوند.
به همین دلیل، بحث بر ســر اینکه لبنان بخشــی از توافق با ایران هست یا 
نیســت، بیش از آنکه یک اختلاف دیپلماتیک باشــد، بازتــاب دو نگاه متفاوت 
به ســاختار قدرت در خاورمیانه اســت؛ یک نگاه که منطقــه را مجموعه ای از 
پرونده هــای جداگانه می بیند و نگاهی دیگر کــه آن را فراکتالی واحد می داند؛ 

ساختاری که هر بخش آن، بازتابی از کل آن است.
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